انترناسيونال ۳۶۱

مصطفي صابر 

در حاشیه بحث لنین و آزادی!

کسی که حزب کمونیست کارگری را  قدری از نزدیک بشناسد میتواند ببیند که این حزب در سنت برداشت لنینی از مارکسیسم قرار دارد. اینرا خطاب به منتقدان چپ سنتی و فرقه ای مان میگویم که نوشته اخیر یکی از رفقا در نقد لنین را پیراهن عثمان حمله به حزب کرده اند. آن نوشته یک نظر شخصی است و مورد انتقاد رفقای دیگر هم قرار گرفته است. به نظر من نیز  نوشته مذکور خارج از سنت تاکنونی ما بوده و تحت تاثیر نقد دمکراتیک و جنگ سردی از لنین قرار دارد و لذا نه ربطی به حزب ما و برداشتمان از مارکسیسم و لنین دارد و نه ربطی به انصاف درنقد و نه به آزادیخواهی به معنی واقعی کلمه. ولی در این حزب ما در عین پیشبرد خط  رسمی و مصوب حزب با هم بحث میکنیم و سعی میکنیم همدیگر را قانع کنیم. اگر منقد ما نمی تواند این واقعیت ساده که لازمه هر فعالیت مشترک انسانی است را هضم کند و با دیدن نظر متفاوت یک نفر چوب تکفیر علیه کل حزب بلند میکند و آسمان به زمین می بافد، فقط نشان میدهد که متاسفانه در دنیای بغض آلود و فرقه ای اش سیر میکند. اما موضوع مهمتر همین نقد دمکراتیک از لنین و آزدایخواهی اوست که این وسط سروکله اش پیدا شده و مایلم مختصرا چند کلمه را در این رابطه یادآوری کنم.
مساله آزادی مثل هر موضوع و مساله  اجتماعی، از دولت و سیاست گرفته تا اقتصاد و فرهنگ و مذهب و سنت و غیره، یک مساله طبقاتی است. آزادی واقعی انسان تا وقتی جامعه طبقاتی، استثمار اکثریت توسط اقلیت و دولت هست ممکن نیست. اهمیت مارکسیسم دقیقا همین است که نشان میدهد چگونه میتوان و باید به جامعه طبقاتی پایان داد و آزادی و  رهایی انسان را بطور واقعی متحقق کرد. لنین اتفاقا در میان همه مارکسیست های پیشین بیش از هرکسی در دنیای واقعی تنش را به این امر زده و جانانه برای آن جنگیده است.
 لنین در دل یک جنگ خانمانسوز جهانی که کل سوسیال دمکراتها و جریان اصلی مدعی مارکسیسم آنزمان (انترناسیونال دوم) پشت سر بورژوازی خودی رفته بودند این پرچم را بلند کرد که تفنگ ها را بسوی بورژوازی خودی و دولتش برگردانید. او در دل جنگ بورژواها برای تقسیم جهان پرچم انقلاب سوسیالیستی و صلح و نان و آزادی را برافراشت و در راس کارگران روسیه قدرت سیاسی را تسخیر کرد و تا وقتی زنده بود ضمن دست و پنجه نرم کردن با بدترین شرایط، قحطی، جنگ داخلی، محاصره و تهاجم گسترده خارجي و انواع توطئه ها،  در عین حال برای تحقق شریف ترین آرزوهای انسانی جنگید. دولت لنینی علیرغم همه ضعف و کمبودها مجموعا دولت کارگری بود که تحت شرایط معین روسیه برقرار گرديد. قضاوت در مورد لنین را باید بر متن این شرایط و  تغییرات واقعی که پس از انقلاب اکتبر در موقعیت کارگران و زنان و توده های محروم و کل جنبش آزادی و رهایی بشر چه در روسیه و کل جهان بوجود آمد متکی کرد.  متاسفانه پس از مرگ لنین انقلاب سوسیالیستی در روسیه در حساس ترین مقطع که باید تکلیف اقتصاد روشن میشد مقهور جنبش توسعه صنعتی بورژوایی روسیه شد و  شکست خورد. نمی توان سرمایه داری دولتی نوع استالین که بر متن قلع و قمع کردن جنبش لنین شکل گرفت را به حساب لنین گذاشت.  لنین البته به دلایل واضح مورد نفرت عمیق گرایشات مختلف بورژوایی است. از جمله نقد دمکراتیک از لنین است که نسخه مک کارتیستی و دست راستی آن لنین را به دیکتاتور بودن محکوم میکند و میکوشد استالین را به لنین وصل کند. اما ورژن چپ نقد دمکراتیک مدعی است که دلیل شکست انقلاب روسیه این بود که لنین به اندازه کافی دمکرات و آزادیخواه نبود. اینرا در مورد کسی میگویند که  بیش از هر کسی در تاریخ برای بسط و تحقق دولت شورایی و دخالت میلیونی مردم در سرنوشت خویش نقش ایفاء کرد و نه فقط روسیه که بسیاری کشورهای دیگر را از اسارت تزار رها کرد. در هر حال نقد دمکراتیک لنین از منظر چپ حتی اگر حسن نیتی هم داشته باشد عملا مخاطب خود را به زیر علم همان تبلیغات جنگ سردی هدایت میکند و از دلائل واقعی شکست انقلاب اکتبر غافل میکند. ما بوقت خودش و وقتی اینگونه نقدهای دمکراتیک بسیار مد بود  در مباحثی نظیر "نقد سوسیالیستی تجربه شوروی" و "مارکسیسم و جهان امروز" نوشته منصور حکمت مفصلا به نادرست بودن این نقد پرداخته ایم. ضمن دعوت خواننده به مطالعه این اسناد باید بگویم که حزب ما روشنتر و منصفانه تر و در عین حال رادیکالتر از هر جریانی دلایل شکست انقلاب سوسیالیستی در روسیه را برشمرده است. 
این طبعا شامل کمبودها و کاستی های لنین و دولت لنینی هم میشود. در این مورد هم به یمن منصور حکمت ما در صف اول نقد منصفانه و رادیکال قرار داریم. برای مثال در بحث "دولت در دوره های انقلابی" ضمن دفاع جانانه از دولت لنینی توضیح داده میشود که چگونه لنین و بلشویک ها بین دولت مستقر و متعارف کارگری با دولت کارگری در دوره انقلابی تفکیک روشنی قائل نمی شوند. این عدم تفکیک خیلی جاها سبب میشود که اقدامات عاجلی که دولت کارگری درگیر در جنگ داخلی ناچارا  در دفاع از انقلاب به آن دست میزند  به حساب دولت کارگری  بطور کلی گذاشته شود. حال آنکه برخی از این اقدامات از سر ناچاری و بعضا ناشی از نداشتن افق روشن در شکل دادن عملی به دولت کارگری است و در هر حال نمی تواند و نباید یک اصل محسوب شود.  همینطور از بدو تاسیس حزب کمونیست کارگری ما اولین حزب سیاسی در ایران بودیم که  خواهان لغو مجازات اعدام شده ایم و طبعا از این لحاظ با لنین و بلشویکها  متفاوت هستیم.  ما مجازات اعدام را تحت هیچ شرایطی نمی پذیریم.  یا در مورد آزادی های بی قید و شرط  سیاسی، ما متفاوت فکر میکنیم. در دولتی که ما تشکیل میدهیم همه شهروندان صاحب حق رای هستند و از آزادی های فردی و مدنی برخوردارند، مستقل از اینکه بورژوا یا پرولتر هستند. این لیست البته طولانی تر است. برای مثال در زمینه مساله ملی و حق تعیین سرنوشت، در مورد جایگاه دمکراسی در مبارزه برای سوسیالیسم و غیره ما مجبور بوده ایم فرمولبندی های لنین (و همینطور مارکس و انگلس) را تدقیق کنیم و بحث را بسط و گسترش دهیم.  البته بدون تجارب قبلی و مباحث قبلی رساندن کمونیسم به اینجا که حزب کمونیست کارگری هست ممکن نبود.
امیدوارم فرصتی باشد تا این نکات را بیشتر بحث کنیم. اما در پایان میخواهم خیلی فشرده یادآوری کنم که اهمیت لنین و برداشت لنینی از مارکسیسم در کجاست. اهمیت لنین برای حزب ما، و برای کل مبارزه رهایی بخش بشریت امروز در این است که بقول منصور حکمت،  لنین در مقابل "مطلوبیت کمونیسم" که مورد توافق خیلی چپ های نظاره گر و تفسیرگرا بوده و هست، ایده "امکان پذیری کمونیسم" و عملی و متحقق کردن آنرا مطرح کرد. (در این رابطه خواننده را به مطالعه "مبانی کمونیسم کارگری – سمینار دوم ژانویه 2001" که اخیرا توسط حزب منتشر شده است دعوت میکنم.)  اهمیت لنین در تاکید او بر نقش و اهمیت اراده اجتماعی متشکل و متحزب انسانها در تغییر وضع خودشان است. اهمیت لنین در این است که نشان میدهد چگونه باید از بزنگاه های تاریخی استفاده کرد و توده های وسیع را بسیج و رهبری کرد و قدرت سیاسی را تسخیر کرد. چرا که تصرف قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و توده های محروم تحت رهبری کمونیستها دقیقا مقطع "عبور از تفسیر جهان به تغییر جهان" از جمله تحقق واقعی آزادی بشر است.  چیزی که همان نقد دمکراتیک از لنین نه فقط به آن بی توجه است بلکه نهایتا آنرا تقبیح میکند و مثل همه نقد های بورژوایی مذموم میشمارد. یعنی حتی ذره ای تعهد به بحث آزادی در همان حد که ادعا میکند ندارد. (12 آگوست 2010)
